
»آیا فرودســت می‌توانــد ســخن بگوید؟«؛ 
این پرســش مشــهور گایاتــری اســپیواک، 
فیلســوف هنــدی، اســت کــه اســتعاره از 
رابطۀ میان تأثیرپذیری یا تأثیرگذاری قشــر 
فرودســت بر قشــر فرادست اســت. ادوارد 
ســعید، منتقــد فرهنگــی و فعال سیاســی 
فلسطینی-آمریکایی برای اولین بار با انتشار 
کتاب خود، شرق‌شناسی، در سال 1978م، 
انتقاداتی جدی بر نگرش غربی‌ها به شرق 
وارد کرد و، برخلاف گفتۀ اســپیواک، منکر 

تأثیرگذاری قشــر فرودســت شــرقی شــده 
و شــرق را برســاختۀ تفکــر و نگــرش غربی 
دانست. سعید شرق‌شناســی را جریانی در 
خدمت امپریالیسم می‌داند و بیان می‌کند: 
»من با این فرض آغاز کرده‌ام که شــرق یک 
مثال ایســتا و طبیعی نیست ... بلکه شرق 
ساخته شده است ... یا شرقی شده است«.
شرق‌شناســی  پیچیدگــی  و  ابهــام 
خــوی  تشــخیص  در   )  Orientalism(
مستشــرق  بورژواتیــک  و  اســتعمارگرا 

یــا شــیفتگی و دلدادگــی او بــه شــرق در 
غرب‌شناســی)Occidentalism ( نیز وجود 
دارد. غرب‌شناســی می‌تواند باور به برتری 
غرب باشد که در یک قرن گذشته بسیاری 
از روشــنفکران ایرانی همچون سید حسن 
تقــی‌زاده به‌طــور مثبــت و با شــوق‌وذوق از 
تسلیم‌شدن به تمدن غرب و فرنگی‌شدن 
از ســر تــا پــا و یــا در روح و جســم ســخن 
گفته‌انــد. در بیــن روشــنفکران عــرب نیز 
کتاب‌های دکتر عبدالله الشارف، همچون 

‌استغراب و استشراق،
تقابل یا تعامل؟
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